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فرهنگی – اجتماعی: در این 
باب تا اکنون مباحث بسیاری مطرح 
گردیده و بسیاری از صاحب نظران 
در موضوع آذربایجان، به خوبی بر 
مطلوب بودن شرایط این کشور برای 
برخی اقلیتها واقفند که از جمله آنها 

می توان به یهودیها اشاره کرد .
حاکمیت جمهوری آذربایجان 
ادعای ظرفیت پذیرش فرهنگ های 
مختلف را داشــته و دارد.در سایه 
همین ادعاست که شاهد وضعیت 
این کشــور  مطلوب یهودی ها در 
هســتیم. اما شــگفتا که با وجود 
چنین ادعایی و با توجه به مطلوبیت 

اوضاع برخی اقلیتها در آذربایجان، 
مع الاسف شاهد آستانه تحمل بسیار 
پایین حاکمیت این کشور در مورد 
شیعیان و محبان اهل بیت علیهم 
السلام هســتیم و هر روز بر فشار، 
خفقان، دستگیری ها و حبس طیف 
مذکــور که اکثریــت )بیش از 85 
درصد( کشور آذربایجان را تشکیل 

می دهند، افزوده می گردد.
با  صهیونیستی  رژیم  مقامات 
سفر به آذربایجان در صدد بهبودی 
بیش از پیش وضعیت یهودیان در 
این کشور بوده و با تقویت نهادها و 
موسسات مردم نهادی که منتسب 

به این رژیم هستند، می خواهند بر 
نفــوذ فرهنگی  خود در آذربایجان 
بیفزاینــد تا از ایــن رهگذر میزان 
تنفر و انزجار مردم مسلمان و غیور 
آذربایجــان از ایــن رژیم جعلی را 
تعدیل و موجب سستی در روحیه 
اســتکبار ســتیزی و صهیونیست 
ستیزی ایشــان شده،موجبات کم 
رنگ شــدن فرهنگ عاشورایی که 

منبعث از انقلاب اســلامی بوده و 
همه ســاله بر عمق و گســتردگی 
آن در بین مردم آذربایجان افزوده 

می شود، خلل وارد کنند.
سیاسی: استراتژی کهن رژیم 
صهیونیستی در مقابله با محاصره 
توسط کشورهای مسلمان عرب که 
توســط بن گوریون اولین نخست 
وزیر این رژیم مطرح گردیده است، 

در زمان کنونی نیز مهم ترین راهبرد 
آنها در مورد کشــورهای مسلمان 
تلقــی می گردد،  غیرعرب منطقه 
لذا همواره بر گســترش و تقویت 
روابط با چنین کشورهایی اهمیت 
خاصی قائل هستند.در سایه همین 
استراتژی است که از زمان استقلال 
کشــور آذربایجان توجــه ویژه ای 
توســط رژیم صهیونیستی به این 
کشور بوده و به طرق مختلف سعی 
نموده اند تا به آذربایجان و مقامات 
آن نزدیک شــوند و روابط گرمی با 
آنها ایجاد نمایند. با توجه به اینکه 
جمهوری آذربایجان دومین کشور 
شــیعی جهان محســوب می شود 
و هم مــرز با جمهوری اســلامی 
ایران می باشــد، بنابراین توجهات 
رژیم صهیونیســتی به این کشور 

صد چندان بوده و ســفر مقامات 
صهیونیســتی از منظر سیاسی نیز 
بیشتر با رویکرد مقابله با جمهوری 
اسلامی ایران،به آذربایجان صورت 

می گیرد.
جمله  از  امنیتی:   – نظامی 
مهم ترین اهداف رژیم صهیونیستی، 
بهره گیری از توان نظامی و امنیتی 
خود برای نفوذ هرچه بیشــتر در 
جوامــع هدف می باشــد تا ضمن 
ایجاد بازارهای فروش سلاح، در تار 
و پود ساختارهای نظامی و امنیتی 
کشــورهای مزبور نیز نفوذ کرده و 
تسلط و اشراف خود را از این حیث 

چند برابر نماید. 
با توجه به چنین سیاســتی 
اســت که شــاهد روابط گسترده 
رژیم صهیونیســتی بــا آذربایجان 
در مقوله نظامی و امنیتی هستیم 
،به گونه ای کــه باکو بخش اعظم 
تســلیحات نظامی خود را توسط 
این رژیم تامین می کند و آموزشهای 
لازم بــرای عناصــر اطلاعاتــی و 
امنیتی آذربایجان نیز توسط رژیم 
صهیونیستی  موساد  انجام می گیرد.

 تسلط بر سیستم های مخابراتی 
آذربایجان ،ایجاد پایگاههای شنود 
در مرزهــای این کشــور به ویژه 
مرزهای جمهوری اســلامی ایران، 
پایه گــذاری و ایجــاد پایگاههای 
نظامی، کارخانه های تولید ســلاح 

و پهپــاد و... از جمله اقدامات رژیم 
صهیونیستی در این کشوراست. 

از رهگــذر چنین سیاســتی 
است که ترور برخی از دانشمندان 
هسته ای جمهوری اسلامی ایران که 
طراحی شــده و ساخته و پرداخته 
رژیم صهیونیســتی بوده، از طریق 
خاک آذربایجــان انجام گرفته که 
نمونــه بارز آن ترور شــهید دکتر 
علی محمدی توسط فردی می باشد 
که به اقرار خودش هماهنگی های 
سفر به سرزمین های اشغالی برای 
گذرانــدن دوره هــای لازم ترور از 
طریــق آذربایجان صــورت گرفته 
بود. همچنیــن فراموش نکنیم که 
پهپادی که توسط سپاه و در نطنز 
سرنگون گردید ،از خاک آذربایجان 
برخاســته بود و متعلــق به رژیم 

صهیونیستی بود.
اقتصادی  روابــط  اقتصادی: 

بین رژیم صهیونیستی و آذربایجان 
از جملــه موضوعاتی اســت که بر 
کسی پوشیده نیست.در این میان 
انتقال انرژی و فروش نفت توســط 
آذربایجان به رژیم صهیونیســتی 
جایگاهی ویژه بیــن طرفین دارد 
و ایــن رژیم دومیــن خریدار نفت 
آذربایجــان محســوب می شــود 
بطوریکه تقریبا یک ششــم از نفت 
مورد نیاز رژیم صهیونیستی توسط 
آذربایجــان تامین می گــردد. در 

بحــث مبادلات تجاری و اقتصادی 
نیــز دو طرف روابط نســبتا قوی 
ایجاد نموده اند. با بررســی اجمالی 
به راحتی می تــوان نتیجه گرفت 
که طی حداقل 5 سال اخیر، رژیم 
صهیونیســتی در کنار کشورهایی 
نظیــر ایتالیا ،انگلســتان ،ترکیه و 
آلمان جــزء اصلی ترین شــرکای 
آذربایجان  اقتصــادی  و  تجــاری 

محسوب می شود.
تاریخ گواه این واقعیت اســت 

کــه رژیم جعلی صهیونیســتی از 
زمان پیدایش تا به اکنون در هیچ 
برهه ای، از خیانت وظلم و ســتم 
بر علیه مسلمانان فروگذار نبوده و 
در ایــن زمینه کارنامه این رژیم به 
حدی ننگین و خفت بار می باشــد 
که بلا شک حتی حامیان این رژیم 
در جلسات پنهانی خود بر این امر 
صحه می گذارند. در اثر تلاشــها و 
اقدامات این رژیم اســت که امروزه 
شاهد به خاک و خون کشیده شدن 
مردمان مظلوم و کودکان بی گناه در 
فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، عراق 

و بسیاری دیگر از مناطق هستیم.
با اذعان به چنین واقعیتهایی، 
جای تاثر و تاسف است که حاکمیت 
کشوری اسلامی همچون جمهوری 
آذربایجان که زمانی باکو را به عنوان 
پایتخــت فرهنگی جهان اســلام 
معرفی می نمود ،دست دوستی به 
منحوس صهیونیستی  رژیم  سوی 
دراز نموده و این کشور را به محل 
رفت و آمد صهیونیســت ها تبدیل 

کرده است. 
حاکمیت آذربایجان بایســتی 
به این مطلب توجه کند که مسیر 
حل مشــکلات این کشــور نه از 
تل آویو بلکــه از راه چنگ زدن به 
اسلام و بهره گیری از جوانان غیور 
و مسلمان این کشور ،همچنین در 
سایه تعامل با کشورهایی که پرچم 
استکبار ستیزی و دفاع از مظلومین 
و محرومین را برافراشــته اند میسر 
می باشد و اگر قرار بر آزادی قره باغ 
باشــد تنها با پیمودن این مســیر 

ممکن خواهد بود. 
محمد علیزاده    

سفر شوم!
اشاره

طی هفته های اخیر شاهد حجم گسترده ای از تبلیغات در 
فضای رســانه ای جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی با 
محوریت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به باکو هستیم. سفری که به طور هدفمند و با اهداف و مقاصد 
مختلفی صورت گرفت. آنچه از پروسه رسانه ای نمودن و تبلیغ 
سفر مذکور بر می آید این اســت که رژیم صهیونیستی قصد 
دارد حتی از اصل موضوع سفر نیز بهره برداری نماید و به نوعی 
نشــان دهد که به رغم ادعاها در مورد منزوی شدن این رژیم، 
لیکن رژیم مذکور دارای ارتباطات گسترده با کشورهای منطقه 
می باشــد و از این رهگذر به نوعی خود را از فشار روانی چنین 

وضعیتی خارج سازد.
بــا اندک تامل در وضعیت کنونی منطقه کاملا مشــخص 
می گردد که در اکثر مناطق و کشورهایی که بحرانهای عربی و 
عبری دامنگیر آنها شــده است، سمت و سوی جریانات به نفع 
رژیم صهیونیستی نیســت که در این زمینه سوریه و عراق از 
ملموس ترین مصادیق به شمار می روند.لذا در چنین وضعیتی 
برخی اقدامات از جانــب مقامات رژیم مزبور می تواند التیامی 
هرچند موقتی بر آلام و دردهای آنها باشــد.در کنار آنچه که 
تا به الآن ذکر گردید، این سفر دارای اهداف متعدد و گوناگون 
سیاسی، نظامی-امنیتی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و البته 

منطقه ای می باشد که بطور اختصار اشاره می گردد.
***

معروف است که زمانی آفتاب در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کرده 
است، حکومت پادشاهی بریتانیای کبیر که بنیان آن از قرن های 16 و 17 
میلادی گذاشته شد و تا اوایل قرن بیستم ادامه داشته در دوران طلایی 
خود به بزرگترین امپراتوری تاریخ بدل شد. مساحت نواحی مستعمره 
تحت حکومت بریتانیا در ســال 1922 به بیش از 33 میلیون کیلومتر 
مربع و جمعیت امپراتوری نیز به بیش از 450 میلیون نفر می رســید. 
بدین ترتیب امپراتوری انگلستان بر بیش از یک چهارم خشکی های کره 

زمین و یک  چهارم جمعیت جهان در آن دوران تسلط داشت.
»تفرقه بینداز حکومت کن« اساس و بنیان روش مستعمره سازی 
نواحی مختلف دنیا از ســوی حکام انگلیسی بود؛ آنها در ابتدا از طریق 
تجارت و میســیونرهای مسیحی وارد سرزمین های مختلف می شدند، 
به دربار نفوذ می کردند، بین جناح های مختلف حکومت اختلاف افکنی 
می کردند، سپس از سیاســتمداران وابسته به خود برای کسب قدرت 
سیاسی حمایت کرده و در نهایت نیز کشور را مستعمره می ساختند و 
بعد از مستعمره سازی، تمامی منافع تجاری بازرگانی و کشاورزی کشور 
مستعمره به سرزمین مادر یعنی انگلیس منتقل می شد، تا چرخ صنایع 

در انگلیس بچرخد و رونق بگیرد.
انگلیس با این روش در طول قرن های 18 و 19 بسیاری از کشورها، 
به خصوص در منطقه غرب آسیا را تحت استعمار و سلطه خود درآورد. 
آنها در ایران نیز اگر چه نتوانســتند بر کل کشــور مسلط شوند، ولی 
حکومت های قاجار و پهلوی تحت نفوذ دربار انگلیس بودند و در طول 
دو قرن گذشته از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به منافع، امنیت و تمامیت 

آیا منطقه این وصلت را می پذیرد؟

اشاره 
فیل روباه پیر بعد از 45 سال که از منطقه خلیج فارس 
خارج شده بود، دوباره یاد هندوستان کرد و سودای بازگشت 
به منطقه را دارد؛ نشانه  های  این بازگشت نیز افتتاح پایگاه 
دریایی »جفیر« در بندر »منا ســلمان« بحرین و اظهارات

»ترزا می« و »بوریس جانسون« نخست وزیر و وزیر خارجه 
انگلیس در کنفرانس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس در منامه است که به صراحت اعلام کردند »انگلیس به 
منطقه بازگشته است تا نقش امنیتی و نظامی خود را تقویت 
کند«.  پرسش روز  این اســت که اهداف دولت انگلیس از 
بازگشت دوباره به منطقه خلیج فارس چیست؟ و آیا انگلیس 
قرن 21 قادر است مثل بریتانیای قرن های 18 و 19 در نقش 

یک دولت هژمون ظاهر شود؟
سرویس خارجی

کشور در بحرین، کلید خورد. انگلیس به سرعت و طی یک سال گذشته 
پایگاه دریایی »جفیر« در بندر »منا ســلمان« بحرین را بار دیگر احیا 

کرده و تاسیسات جدیدی در آن ساخته است.
این بندر از دهه 1930 تا 1971 در اختیار دولت لندن بود و بعد از 
تاسیس کشور بحرین، انگلیس آن را ترک کرد. اما، با احیای بندر طی 
دو سال گذشته، اکنون انگلیس صاحب نخستین پایگاه دریایی دایمی 
خود در منطقه شــده است. انگلیســی ها همچنین یک مرکز آموزش 
نیروهای پیاده در عمان دایر کرده اند و مرکز فرماندهی جدیدی نیز در 
دبی افتتاح شــده است که وظیفه هدایت نیروهای انگلیسی در خلیج 
فارس را برعهده خواهد داشت. به گفته ترزا می »اکنون انگلیس بیش 
از هر زمان دیگری ناو جنگی، هواپیما و نیروی نظامی به منطقه خلیج 

فارس اعزام کرده است.«

این خود آمریکا است که می خواهد انگلیس را جانشین و حافظ منافع 
خود در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا کند.

2- دولــت انگلیس به خوبی فضای جدید را درک و بهترین زمان 
را برای بازگشت انتخاب کرده است، چرا که از یک سو بی میلی آمریکا 
برای ایفای نقش راهبردی در حمایت از کشورهای عرب شورای همکاری 
خلیج فارس، اظهارات و مواضع تند »دونالد ترامپ« رئیس جمهور جدید 
آمریکا که اخیرا اعلام کرده »به جای هزینه کردن برای جنگ، در غرب 
آســیا پول های آمریکا را صرف بازسازی جاده ها، پل ها و فرودگاه های 
فرســوده این کشور خواهد کرد«؛ حکام دیکتاتور و فاقد پایگاه مردمی 

کشورهای خلیج فارس را که در نبود پشتوانه مردمی همواره چشم به 
راه حمایت قدرت های خارجی داشته اند مستاصل و نگران کرده و آنها 
را به سمت دولت انگلیس سوق داده است. اظهارات نخست وزیر انگلیس 
در اجلاس منامه نیز نشــان دهنده این است که دولتمردان انگلیس با 
تقویت و برجسته کردن توهم همیشگی ترس از ایران، درصدد هستند 
بر این فضای رعب و وحشت و نبود متحد قابل اتکای خارجی در بین 
دولت های منطقه افزوده و خود را تنها قدرت قابل اتکا در منطقه جا بزنند.

3- انگیزه های اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل بازگشت روباه پیر 
به منطقه حســاس خلیج فارس است؛ مردم انگلیس به تازگی رای به 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا داده اند و به باور کارشناسان اقتصادی، 
هزینه این خروج برای اقتصاد انگلیس بســیار کمرشــکن خواهد بود. 
براســاس مطالعه ای که »سی بی آی« تشکل اصلی کارفرمایان انگلیس 
منتشر کرده، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ممکن است 100 میلیارد 
پوند به اقتصاد این کشور ضرر بزند و نزدیک به یک میلیون شغل را از 
بین ببرد. بســیاری از بانک ها و شرکت های معتبر اروپایی و آمریکایی 
نیز به فکر خروج دفاتر و ســرمایه های خــود از انگلیس افتاده اند. لذا 

بشــری انگلیس در یک ســال و نیم گذشته، یعنی از زمان آغاز جنگ 
یمن، حدود سه میلیارد پوند به آل سعود سلاح فروخته است. گاردین 
در این زمینه نوشته است: »در حال حاضر عربستان بزرگ ترین مشتری 
بخش دفاعی انگلیس محســوب می شود و از آغاز سال 2015 میلادی 
تاکنون سخت افزارهای نظامی به ارزش 3/5 میلیارد پوند سفارش داده 
است. ماه ها است که اسناد و مدارکی از ویرانی های یمن به دست آمده 
که نشــان می دهد از تسلیحات ساخت انگلیس در این جنگ استفاده 
شده است. »اخیراً اخبار دیگری نیز منتشر شده که کشورهای منطقه 
قصد دارند بیش از 3/7 میلیارد دلار از انگلیس سلاح خریداری کنند. 
دولت انگلیس غرب آسیا را بازار اصلی صادرات تسلیحاتی اش می داند. 
دو سوم از کل صادرات تسلیحاتی انگلیس به این منطقه می رود. در دو 
سال گذشته انگلیس با توافقات تسلیحاتی به ارزش 388 میلیون پوند 
بــا امارات، 170 میلیون پوند با قطر، 120 میلیون پوند با عمان و 24 
میلیون پوند با بحرین موافقت کرده اســت. کشورهای دیگر با داشتن 
سوابق نقض حقوق بشــر نیز مشتریان بزرگ انگلیس هستند. در سه 
سال گذشته انگلیس 450 میلیون پوند سلاح به ترکیه و 116 میلیون 

پوند سلاح به مصر فروخته است.
توهم از نوع انگلیسی

ســؤال دیگری که باید پاسخ داده شود این است آیا انگلیس قرن 
21 قادر است مثل بریتانیای قرن 18 و 19 در نقش یک هژمون موازنه 
دهنده ظاهر شــود و نقطه اتکایی برای کشورهای عرب منطقه باشد؟ 
یا این صرفاً توهمی اســت که دولتمردان انگلیسی دچار آن شده اند و 

فکر می کنند زمان ثابت اســت و آنها دوباره مثل گذشته می توانند در 
منطقه آشوب به پا کنند؟

پاسخ به این سؤال منفی است؛ انگلیس غیر از داشتن حق وتو در 
ســازمان ملل، از ابزارهای سیاسی و نظامی دیگری برای نقش آفرینی 
قوی در منطقه برخوردار نیست. اولاً مناسبات بین المللی در عصر حاضر 
مثل قرون 18 و 19 نیســت و انگلیس در توزیع هرم قدرت جهانی به 
شــدت نزول کرده است و در مقابل، بسیاری از قدرت های منطقه ای و 
فرا منطقه ای سربلند کرده اند که مانع مهمی محسوب می شوند و اجازه 
بازی مستقلی به لندن در منطقه نمی دهند. از سوی دیگر، انگلیس در 
حال تجربه بحران اقتصادی گسترده ای است که از سال 2008 گریبان 
اروپــا را گرفته و ضعف اقتصادی به این کشــور اجازه نمی دهد که به 
ماجراجویی نظامی شبیه آن چه که در 150 سال گذشته دست می زد 
ادامه دهد. پایگاه های نظامی این کشور در بحرین و عمان نیز به دلایل 
پیش گفته شده قادر نخواهند بود انگلیس را به وضعیت پیش از دهه 

1970 و یکه تازی در مناسبات منطقه برسانند.
مســئله ای که به خوبی تغییر اوضاع منطقه را نسبت به 50 سال 
گذشته می تواند نشان دهد تحولات سوریه طی پنج سال گذشته است. 
طی این مدت انگلیس، آمریکا، فرانسه و بسیاری دیگر از کشورهای غربی 
در کنار کشــورهای منطقه مثل عربستان، ترکیه، قطر، امارات و رژیم 
اشغالگر قدس، تمام توان خود را به کار گرفته اند تا هر طوری که شده 
دولت سوریه را ساقط کنند. اما در نهایت شکست خوردند و نتوانستند به 
هدف خود برسند. پیش از سوریه، آمریکا و انگلیس در افغانستان، عراق 
و لیبی و حالا در یمن نیز در مدیریت تحولات شکست خوردند؟ سؤال 
اینجاســت که اعضای شورای همکاری خلیج فارس با چه امیدی روی 
اسب پیری شرط بندی کرده اند که دیگر قدرت و توان 50 سال گذشته 
را ندارد و طی 10 سال گذشته نیز در هیچ مسابقه ای برنده نبوده است.

ضعف حافظه شیوخ عرب
 اما بازگشــت انگلیس به خلیج فارس و ایجاد اتحاد با کشورهای 
منطقه، نکته دیگری را نیز به رخ می کشــد و آن ضعف شدید حافظه 
شیوخ عرب منطقه است. با مروری کوتاه به تاریخ 200 ساله اخیر جهان 
اســلام، به خوبی معلوم می شود که دست استعمارگران انگلیسی در 
بسیاری از تحولات غم  بار جهان اسلام مثل تجزیه امپراطوری عثمانی ، 
ایجاد وهابیت در منطقه، تاسیس رژیم صهیونیستی و آوارگی میلیون ها 
فلسطینی، ایجاد مرزبندی های مصنوعی، دامن زدن به اختلافات قومی 
و مذهبــی و فرقه ای، دامن زدن به آتش جنگ های منطقه ای، ایجاد 
کودتاها، چپاول ثروت های طبیعی ملت ها،تحمیل قراردادهای استعماری 
ننگین و...در کار بوده است. حال چگونه دولت های منطقه بار دیگر به 
دولتی اطمینان می کنند که حتی یک نقطه قابل اتکا در پرونده سیاه 
استعماری خود هم ندارد. نکته طنز ماجرا در این است که نخست وزیر 
کشوری با این سابقه سیاه استعماری، در کنفرانس منامه ادعا می کند 
که می خواهد از دولت های عربی در مقابل تهدیدات ایران حمایت کند! 
این در حالی است که تاریخ ایران طی دو سده اخیر به خوبی گویای این 
واقعیت اســت که ایران هیچ گاه دولتی تجاوزگر نبوده و طی 37 سال 
گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار اتحاد امت اسلامی 

مقابل دشمنان جهان اسلام بوده است.
 نکتــه دیگری که در مورد راهبرد جدید انگلیس در خلیج فارس 
باید گفته شود این است که هم اعراب و هم دولتمردان انگلیسی روی 
اسب بازنده شرط بندی کرده اند نبرد سهمگین میان جبهه مقاومت و 
تروریست های مورد حمایت جبهه غربی-عربی عبری در سوریه  و عراق 
بامحوریت حلب و موصل، رو به پایان بوده و  تقریبا به روشــنی برنده 
و بازنده این جنگ طولانی و نفس گیر معلوم اســت.اما ظاهرا انگلیس 
درست تشخیص نداده که به جای تلاش برای نجات خود از این شکست 

حقارت بار، به طرف بازنده این کارزار تکیه کرده است.
روزنامه  ایندیپندنت در این زمینه نوشته است »وضعیت تحقیر آمیز 
و باور نکردنی انگلیس در خلیج فارس احتمالا در جهت تلاش این کشور 
برای یافتن متحدان جدید پس از »برگزیت« صورت می گیرد. به نظر 
می رســد اکنون لحظه خوبی برای انجام این کار باشد، زیرا برندگان و 
بازندگان جنگی که سوریه و عراق را در طول پنج سال گذشته فرا گرفته 
بود، در حال آشکار شدن هستند. تنها جنبه شگفت آور از ابتکار عمل 
انگلیس این است که به نظر می رسد ما این بار هم به تیم بازنده پیوسته 

باشیم؛ همان طور که در عراق و افغانستان این کار را انجام دادیم.«

 سیدمحمد امین آبادی

به منطقه خلیج فارس، کارشناسان دلایل متعددی را ذکر می کنند:
1- آمریکا به دلیل افزایش قدرت چین و سیاســت هژمون گرایی 
این کشور در منطقه شرق آسیا و دریای چین به شدت از جانب پکن 
احســاس خطر می کند و به همین دلیل به دنبال کم کردن تعهدات 
امنیتی خود به کشــورهای غرب آسیا و حضور بیشتری در شرق آسیا 
برای برقراری مجدد موازنه در این منطقه است لذا منطقه خلیج فارس 
دچار خلأ قدرتی شده است که انگلیس قصد دارد آن را پر کند. برخی 
تحلیل ها نیز حاکی از این است که یک تقسیم کار بین انگلیس و آمریکا 
صورت گرفته و به دلیل روابط استراتژیک و راهبردی لندن و واشنگتن، 

دولتمردان انگلیس به شــدت نیازمند سرمایه گذاری و بازارهای جدید 
برای کالاهای خود هستند. از سوی دیگر دولت انگلیس می تواند دلارهای 
نفتی سرگردان در شش کشور حاشیه خلیج فارس را نیز جذب اقتصاد 
خود کند. در راستای همین مسئله بود که ترزا می در بخش دیگری از 
سخنرانی اش در نشست منامه گفت: »ما به دنبال تقویت هرچه بیشتر 
روابط اقتصادی خود با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستیم 

و می خواهیم لندن را به پایتخت سرمایه گذاری اسلامی بدل کنیم.«
4. حضور در خلیج فارس و دمیدن بر توهم ایران هراســی، ســود 
اقتصادی دیگری نیز برای روباه پیر دارد و آن فروش ســلاح های خود 
به کشــورهای عرب منطقه است. براساس گزارش جدیدی که گاردین 
اخیراً منتشر کرده و علی رغم تمامی اعتراضات صوری سازمان های حقوق 

 ایندیپندنت: وضعیت تحقیر آمیز و باورنکردنی 
انگلیس در خلیج فارس احتمالا در جهت تلاش 

این کشور برای یافتن متحدان جدید پس از 
برگزیت صورت می گیرد.

***
 ایندیپندنت: تنها جنبه شگفت آور از ابتکار 

عمل انگلیس در منطقه خلیج فارس این 
است که به نظر می رسد ما این بار هم به تیم 

بازنده پیوسته باشیم؛ همان طور که در عراق و 
افغانستان این کار را انجام دادیم.

* اعضای شورای همکاری خلیج فارس با چه امیدی 
روی اسب پیری شرط بندی کرده اند که دیگر قدرت و 
توان 50 سال گذشته را ندارد و طی 10 سال گذشته در 

هیچ مسابقه ای برنده نبوده است.
***

*گاردین: در حال حاضر عربستان بزرگ ترین مشتری 
بخش دفاعی انگلیس محسوب می شود و از آغاز سال 
2015 میلادی تاکنون سخت افزارهای نظامی به ارزش 

3/5 میلیارد پوند سفارش داده است.

ارضی کشــور کوتاهی نکردند. به نوشته یکی از محققین، »انگلیسی ها 
در طول 150 ســال گذشته بیش از 5  هزار جلد کتاب در مورد ایران 
نوشته اند که در تمامی آنها به نوعی توصیه هایی بر ضد منافع و تمامیت 

ارضی ایران به دولتمردان انگلیسی شده است.«
اما تســلط مطلق اقتصادی و نظامی انگلیس در غرب آسیا با رشد 
قدرت های منطقه ای در اروپا مانند آلمان و قدرت های فرامنطقه ای مثل 
آمریکا به چالش کشیده شد. وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم بیشترین 
صدمات را بر پیکره استعمار انگلیس وارد کرد. انگلیس در این دو جنگ 
بار مالی فوق العاده ســنگینی را متحمل شد و هزینه های گزاف جنگی 
باعث شــد که کنترل خود را بر بیشــتر مستعمرات از دست بدهد. به 
فاصله دو سال پس از پایان جنگ دوم جهانی این کشور مجبور شد که 

به مهم ترین مستعمره خود، یعنی هندوستان، استقلال بدهد.
همراه با هندوستان بسیاری از مستعمرات در آفریقا، حوزه کارائیب 
و اقیانوسیه، خلیج فارس و غرب آسیا  نیز اعلام استقلال کردند. با افول 
شــدید قدرت انگلیس پس از جنگ های جهانی اول و دوم و از دست 
رفتن بسیاری از مســتعمرات یک جابه جایی دیگر نیز در هرم قدرت 
جهانــی رخ داد و آمریکا در نیمه اول دهه 70  میلادی جای انگلیس 
را در مناطق مختلف جهان از جمله غرب آســیا و منطقه خلیج فارس 
گرفت و بریتانیا در سال 1971 مجبور شد کلًا از منطقه خلیج فارس 

بیرون رفته و جای خود را به آمریکا بدهد.
سودای بازگشت

بیــش از چهار دهــه از زمانی که انگلیــس پایگاه های خود را در 
کشــورهای خلیج فارس به دلیل ضعف و افول قدرت  رها کرد و رفت 
می گذرد؛ ولی طی دو سال اخیر و به خصوص دو هفته گذشته تحولاتی 
رخ داده است که به نظر می رسد روباه  پیر فیلش دوباره یاد هندوستان 

کرده و می  خواهد به منطقه خلیج فارس بازگردد.
 بازگشــت انگلیس به منطقه حساس خلیج فارس از سال گذشته 
میلادی و به دنبال اعــلام تلاش لندن برای احیای پایگاه دریایی این 

درست یک ماه پس از افتتاح پایگاه دریایی انگلیس در بحرین به 
دست »چارلز« ولیعهد انگلیس، هفته گذشته نیز نخست وزیر انگلیس در 
سی و هفتمین نشست سران کشورهای عضو »شورای همکاری خلیج 
فارس« در »منامه« پایتخت بحرین شرکت و اظهاراتی را بیان کرد که 
آشکارا نشان دهنده خوابی است که روباه پیر برای منطقه خلیج فارس 
دیده اســت؛ وی در این نشست گفت: »بریتانیا به منطقه خلیج فارس 
بازگشته است و در همین چارچوب تعهدات امنیتی و دوستی دیرینه 
خود با کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس را تحکیم و تقویت خواهد 
کرد؛ بریتانیا طی 200 ســال بخشــی از تاریخ شما بود و در قرن های 

پیش رو نیز با شما خواهیم بود.«
وی همچنین در همین کنفرانس طی اظهاراتی ضد ایرانی گفت: 
»قصد دارم به شما اطمینان دهم که نسبت به تهدیدی که ایران برای 
خلیج فارس و خاورمیانه ایجاد می کند، هوشیار هستم و بریتانیا کاملا 
به همکاری استراتژیک خود با کشورهای حوزه خلیج فارس و همکاری 
با شــما برای مقابله با آن تهدید پایبند است.« همزمان با »ترزا می«، 
»بوریس جانســون« وزیر خارجه انگلیس نیز با اشاره به روابط تاریخی 
لندن با کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تاکید کرد که 
»کشــورش بازگشته است تا نقش امنیتی و نظامی خود را بار دیگر در 
این منطقه تقویت کند.« جالب است که اسناد افشا شده توسط پایگاه 
»ویکی لیکس« نشان می دهد که موضوعات مطرح شده در این نشست ها 

نیز با دستور مستقیم دولت انگلیس مشخص شده بود.
اما ســوالات متعددی در این میان مطرح است؛ چرا انگلیس این 
مقطع را برای بازگشــت به خلیج فارس انتخاب کرده اســت؟ از این 
بازگشت چه اهدافی در سر دارد؟ آیا انگلیس قرن 21 قادر است نقش 
بریتانیای قرن 19 را در منطقه ایفا کند؟ و دست آخر این که آیا اتحاد 
با کشــورهایی مثل بحرین، عربســتان، قطر و امارات شرط بندی روی 

اسب بازنده نیست؟
در پاسخ به چرایی انتخاب این مقطع و اهداف انگلیس برای بازگشت 

* انگلیس غیر از داشتن حق وتو در سازمان ملل، از ابزارهای سیاسی و نظامی دیگری برای 
نقش آفرینی قوی در منطقه برخوردار نیست.

***
* انگلیس در حال تجربه بحران اقتصادی گسترده ای است که از سال 2008 گریبان اروپا را 

گرفته و ضعف اقتصادی به این کشور اجازه نمی دهد که به ماجراجویی نظامی شبیه آن چه که در 
150 سال گذشته دست می زد، ادامه دهد.

 انگلیس به سرعت طی یک 
سال گذشته پایگاه دریایی 

»جفیر« در بندر »منا 
سلمان« بحرین را احیا کرده 
و تاسیسات جدیدی در آن 

ساخت.
***

 اسناد افشاشده توسط 
پایگاه ویکی لیکس نشان 

می دهد که موضوعات مطرح 
شده در نشست منامه 

با دستور مستقیم دولت 
انگلیس مشخص شده بود.

ازدواج مجدد روباه پیر و شیوخ عربازدواج مجدد روباه پیر و شیوخ عرب

* جای تاثر و تاسف است که حاکمیت کشوری 
اسلامی همچون جمهوری آذربایجان که زمانی باکو 
را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی 

می نمود ،دست دوستی به سوی رژیم منحوس 
صهیونیستی دراز نموده و این کشور را به 

محل رفت و آمد صهیونیست ها تبدیل کرده است. 

* استراتژی کهن رژیم صهیونیستی در مقابله 
با محاصره توسط کشورهای مسلمان عرب که 
توسط بن گوریون اولین نخست وزیر این رژیم 

مطرح گردیده است ،در زمان کنونی نیز مهم ترین 
راهبرد صهیونیست ها در مورد کشورهای مسلمان 

غیرعرب منطقه تلقی می گردد


